
 

  الانبيا قصصهاي زبانی  ویژگی
  )14697به شمارة  کتابخانۀ مجلس(نسخۀ 

  سیدآقایی زهراسادات حاجی

  معرفی نسخه و مؤلف
اسـت. ایـن    الانبیا پرداخته شده اي از یک قصص هاي زبانی نسخه در این مقاله به ویژگی

شـود و آغـاز و    در کتابخانۀ مجلس شوراي ملی نگهـداري مـی   14697نسخه به شمارة 
سطري است. مـتن موجـود از نیمـۀ     برگ چهارده 169است. نسخه شامل  پایان آن افتاده

  رسد. پایان می داستان ادریس شروع شده و در اواسط داستان موسی به
نام مؤلف یا کاتب آن شناخته نیست. بنا بـر منـدرجات فهرسـت کتابخانـۀ مجلـس      

، ج 1389(حسینی اشـکوري  است  شوراي ملی، این متن احتمالاً در قرن یازدهم کتابت شده
 للـه ا اثـر مـلا فـتح    الصـادقين  تفسير منهجهاي مورد استفادة کاتب  . از کتاب)165، ص 41

  است. کاشانی است که در قرن دهم نوشته شده
 هـو و  هازبان متن صبغۀ گویشی نیز دارد و نسخه از حیث لغات، مانند پیشوندهاي 

ند قرابـت  ) ... با متونی که متعلق به مرکـز ایـران هسـت   پيخيد(=  پخيد، کرتوهاي  و واژه
توان احتمال داد که او متعلق به یکـی   دارد. مؤلف یا کاتبِ آن شیعی است. بنابراین، می

از شهرهاي قم، کاشان، آوه یا ري بوده و اگر اهل مازندران بوده، باید اهل ساري باشـد  
است. البته این نکته نیز قابل تأمل اسـت کـه دو منبـعِ مسـتقیمِ ایـن       که مرکز تشیع بوده

هـاي   است کـه در قلمـرو گـویش    تفسير منهج الصادقينو  فسير ابوالفتوح رازيتنسخه 
  اند. مرکزي نوشته شده
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، پشت) 2( بمردميدر مواردي اندك، چندین کلمه در متن داراي حرکت است، مانند 
رس106( تُو، رو) 7( سٖه، رو) 6( د (پشت ،نمک )150 (و پشت ، نيـدم رد )نظـر   . بـه رو) 152
است، زیرا کاتب در مواردي کلمـاتی   اي مشکول کتابت شده رسد متن از روي نسخه می

 .اسـت  ها را خط زده و صورت بدون حرکت را آورده را مشکول کرده و سپس روي آن
اسـت، ماننـد    اي شبیه الف مقصوره گذاشته شده / نشانهī» /ي«در برخی کلمات در زیرِ 

، رو) 142( شـادکامیٖ ، پشت) 139( ولیٖ ، پشت) 119( رفتیٖ ، ت)پش 110( یٖ توبود، رو) 110( جرمیٖ  بی
 کردنـد خـالیٖ ، رو) 164( یٖ ایمـان آور، پشت) 150( زبانیٖ ، پشت) 146( گفت بنهانیٖ ، پشت) 143( رفتیٖ 

اسـت کـه ظـاهراً در آن الـف     » خـداي تعـالی  «در  یٖ خـدا . تنها استثنا کلمۀ پشت) 165(
  .رو) 167( تعالی یٖ خدا است: رفتهکار  جاي کسره به مقصوره به

است. در هرجا کـه   در این مقاله این متن در دو سطح آوایی و واژگانی بررسی شده
  .است امکان مقایسه بوده، از متون دیگر نیز شاهدهایی آمده

  تحولات آوایی
این متن زیر هفت مقولۀ حذف، اضافه، ابدال، تخفیف، ادغـام، اشـباع و     تحولات آوایی

 شود. بررسی میقلب 

  حذف ـ 1

  »ر«ـ حذف 1ـ1
 14( 2(= هزار) هزارو]؛  1(= در بهشت) [ 1د بهشتاز پایان کلمات و یا هجا: » ر«حذف 
 اقرا، رو) 47((= بار)  با، رو) 37((= بزرگوار)  بزرگوا، پشت) 69( چند هزارهزا سال، پشت)

(=  هـروز ، پشـت)  113() (= مقـدار  مقدا، پشت) 112((= گذار)  گذا، پشت) 86((= اقرار) 
 دماندند، رو) 136((= پروردگارا)  پرودگارا، پشت) 127( 3(= بسیار) بسيا، رو) 118(هرروز) 

  .)84ـ75، ص 1387حاجی سیدآقایی  ←رو) (براي اطلاع بیشتر از این فرایند  146((= درماندند) 
  

                                                   
تفسـير  در » در«جـاي   به» د. «»و در بهشت«است:  پشت آمده 1رو آمده و در آغاز برگ  1در برگ » د بهشت« 1.

 شود.  ) نیز دیده می279و  106، ص 11؛ ج 176، ص 8حاشیه؛ ج  256، ص 4(ج  ابوالفتوح رازي
جبریل ... لواي سبز دارد ـ او لوا بر بام کعبه بزند و او  «شود:  هاي کهن نیز دیده می (= هزار) در سایر متن هزا. 2

 ).87و  79، ص 1387سیدآقایی  حاجی ←؛ نیز 350، ص 20ج  تفسير ابوالفتوح رازي،» (پرّ باشد. هزارا شصد 
 شود. ) نیز دیده می252(ص  گزاريخواب) و در 31(ص  الترجمان الدرر في(= بسیار) در  بسيا. 3
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  و مصوت بعد از آن در میان دو مصوت w  /vـ حذف 2ـ1
 149( فرزند مـرا بيـار  ، رو) 81( آر ترحم، رو) 67((= میاور)  ميار، رو) 9((= نیاورد)  نيارد

هایی از این نـوع حـذف در سـایر متـون نیـز دیـده        . نمونهپشت) 26((= بروم)  برم، رو)
حـاجی سـیدآقایی    ←، 1102(ترجمـۀ تفسـیر طبـري، ص     (= تو بروي) تو بريشود، مانند  می

؛ »)لـن «، نسـخۀ  3451(تفسیر سـورآبادي، ص   = بگرود) (= ببرود ببرد، )113و  112، ص 1388
، )87، ص 2، ج 1382، نقل از ناتل خـانلري  79، ص 1(ترجمۀ تفسیر طبري، ج  (= آورنده) آرنده

  .)87، ص 2، ج 1382، نقل از ناتل خانلري 294(تاریخ سیستان،  (= بیاور) بيار

  »ن«ـ حذف 3ـ1
، رو) 24( چون. درمقابل پشت) 139رو و  24((= چون)  چوبلند:  پس از مصوت» ن«حذف 
(= گیاهان)  گياها، رو) 159پشت،  70پشت،  54رو،  30رو،  26پشت،  25((= همچون)  همچو

بایـد   n. دربـارة حـذف   رو) 94((= مؤمنان)  مؤمنا، پشت) 83((= دوستان)  دوستا، رو) 8(
ج ضعیف و بعداً حذف شده، ولی تدری به nهاي بلند عنصر دندانی  بعد از مصوت«گفت: 

  .)7، ص 1383صادقی  ←( »است هویژگی دماغی آن به مصوت قبل از خود منتقل شد
 35( 1(= حاجتمنـد)  حاجتمـد پس از مصـوت کوتـاه و قبـل از صـامت:     » ن«حذف 

  .رو) 135(خندد)  (= می خدد مي، رو) 49((= خندیدن)  خنديد، پشت)
ايشـان ... جاويـد   (= بمانند):  بماند، پشت) 16((= کنند)  کند»: ند«از شناسۀ » ن«حذف 

 86((= بسـتانند)   بسـتاند ، پشـت)  63رو و  17((= برسانند)  برساند، رو) 51( در دوزخ بماند
صـادقی و   ←رو) ( 130((= نیاینـد)   نيايـد (= دهند)،  دهد، رو) 94((= ببینند)  ببيند، پشت)
  .)41-40، ص 1390سیدآقایی  حاجی

  .پشت) 45پشت و  24(: 2(= تشنگی) تشگيبعد از صامت: » ن«حذف 

  »د«ـ حذف 4ـ1
. در پشـت)  75((= سـاختند)   ساختن»: ـ ند«از شناسۀ سوم شخص جمع » د«حذف 

و نیز  391، ص 2، ج 1382ناتل خانلري ←( شود سایر متون کهن نیز این نوع حذف دیده می
  .)43-41، ص 1390سیدآقایی  صادقی و حاجی

                                                   
 ).49، ص چند برگ تفسير قرآن عظيم. سرما بود اندر وي اثر کرَده و به آتش حاجتمد گشت (1
  ).برهان قاطع. تش: /به کسر اول/ عطش و تشنگی را گویند (2
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، پشت) 81((= بود) بو ، پشت) 1((= فرمود) فرمو : 1پس از مصوت بلند» ذد/ «حذف 
  ،رو) 23((= ید)  ي، پشت) 50((= گشاد) گشا 

، پشـت)  65((= زد)  ز، رو) 98( 2(= خـود)  خـو پس از مصوت کوتـاه:  » د/ ذ«حذف 
  ،رو) 94( 3(= بشتابد) بشتاب

  .رو) 87( 4بستدند)(=  بستندها:  میان دو مصوت و حذف یکی از مصوت δ /dحذف 

  »هـ«ـ حذف 5ـ1
  .رو) 102((= گناه)  گنا، پشت) 81((= شبانگاه)  شبانگاپس از مصوت بلند: » هـ«حذف 

 مطهره. در مقابل پشت) 45( 5(= مطهره) مطارهدر میان دو مصوت کوتاه: » هـ«حذف 
حذف شده، سپس دو مصوت کوتاه، به مصـوت بلنـد   » ه«ابتدا  مطهره. در کلمۀ رو) 80(

  .است هتبدیل شد

  »ت«ـ حذف 6ـ1
  .پشت) 71((= درهم آویختند)  آويخند درهم»: خ«پس از » ت«حذف 
، پشـت)  17((= هشتصد)  هشصد، رو) 11((= هشتاد)  هشاد»: ش«پس از » ت«حذف 

حـاجی   ←هـاي بیشـتر،    اي مثـال رو) (بـر  67((= فرشـته)   فرشـه ، رو) 27((= داشـتی)   داشي
  .)9و  8، ص 1389سیدآقایی 

  »س«ـ حذف 7ـ1
درحـال  :  6(= نشست) نشتو مصوت کوتاه قبل از آن از کلمۀ نشست: » س«حذف 

  .رو) 142( لشکر را بفرمود تا برنشستند و خود برنشت؛ پشت) 90( عاقر نشت
 2( اسـت  هآمـد  هفصدصورت  به هفتصد: در همۀ موارد، هفتصداز کلمۀ » ت«حذف 

  .رو) 165پشت،  158رو،  142پشت،  132پشت،  26رو،  18پشت، 

                                                   
1 .d  بعد از مصوت بهδ »شود. تبدیل می» ذ 
 شود. ) نیز دیده می22 (ص البلاغه ترجمة نهجدر » خود«جاي  به» خو. «2
، ص 1390سیدآقایی  شود (صادقی و حاجی ها نیز دیده می از شناسۀ سوم شخص مفرد در سایر متن» د«. حذف 3

  ).48و  47
4 .besta(d/δa)nd  
 ).نامه لغت، به نقل از 143، ص الانبيا قصص. یک غرفه آب برگرفتند و در مطاره ریختند (5
 ).23، ص 1389سیدآقایی  (حاجی الانبيا قصص، و التراجم تاج، ترجمة تفسير طبري. نیز در 6
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  1ـ حذف هجاي اول8ـ1
  .پشت) 150( دست به تش برد و در دهان نهاد دست و زبانش سوخته شد موسي: 2(= آتش) تش

  ـ حذف واو عطف9ـ1
، و واو عطف گاهی در مواضع گوناگون، اعم از بین دو جمله، بین دو اسم، بین دو فعل

گفـت: هـزار   اسـت:   بین دو عدد، حذف شده و فقط در یک مورد به جاي آن ضمه آمـده 
 25( بگريسـت پرسـيد  ، پشـت)  14( ضحاک هزا دويست سـال بزيسـت  ، پشت) 13( دويست گز بود

 آلوده کردند بياوردنـد  دهان او را خون، رو) 42( ابراهيم عادت او را شنيده بود مردي غيور بود، پشت)
. بعضـی از کاتبـان قـدیم در بیشـتر جاهـا،      پشت) 163( نان نمک ما بزرگ شدي به، رو) 85(

را به سبب آنکه تلفظ آن صـداي ضـمه دارد (نـه واو    » و«خصوص در اعداد مرکب،  به
  .ونه) ، مقدمۀ مصحح، سیالمعاملات مفتاح( کردند عطف مفتوح عربی) کتابت نمی

  ـ حذف شناسه10ـ1

  ۀ لفظیبه قرین» ید«ـ حذف شناسۀ 1ـ10ـ1
که  [نسخه: شما ر اکانیدم] با دل خود گفت: اين همه ازبهر آن کردم و شما رآگانيدم(= بودید):  بود

  .پشت) 126( ، گفتم تا توبه کنيدد و بر گناه مصر بودتوبه نکرده بودي

  به قرینۀ لفظی» ند«ـ حذف شناسۀ 2ـ10ـ1
روز ديگر برخواست از خواب با ، رو) 20( ها را تا زانو در سنگ نشاند پيش ايشان صف زدند و پاي در

يوسف گفت: ، پشت) 127( الحاجات بناليد و دعا و زاري کردند به درگاه قاضي، پشت) 25( گفتند هم مي
گريد؟  جانب آمديد پدرتان چون بود؟ گفتند: گريان بود ازبهر دو فرزند. گفت: بر کدام بيشتر مي چون بدين

روايت است ، رو) 162( اهر پيش آمدند و موسي را در کنار گرفتمادر و خو، رو) 128( گفت بر يوسف
  .رو) 167( که سر به سجده نهادند سر برنگرفت تا بهشت و دوزخ را بر ايشان عرضه کردند

  ـ اضافه2
  شود: در این متن در چند کلمه فرآیند اضافه دیده می

                                                   
شـود   نیز دیـده مـی   ترجمة تفسير طبري(= آگاهی) در  گاهی(= آفریدن) و  فريدن. این نوع حذف در کلمات 1

 ).135، ص 1388سیدآقایی  (حاجی
کاربرد  آتشجاي  به تش ها نیز ). در برخی گویشبرهان قاطع. تش: /به فتح اول و سکون ثانی/ آتش را گویند (2

 ).577، ص 2، ج 1389دوست  حسن ←دارد (
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  1در شناسۀ سوم شخص مفرد aو بعد از » د«قبل از» ن«ـ اضافه شدن 1ـ2
(=  دارنـد   ،رو) 64( (= کنـد)  کننـد ، پشت) 20(کَند)  (= برمی برميکنند(= بسازد)؛  بسازند
  .رو) 106(دارد) 

  به پایان فعل امر و ماضی en-ـ اضافه شدن 2ـ2
پس يوسف را گفت نگرن اي جان پدر که حق را فرامـوش  ، پشت) 50(اين گوسفند را بگير و بکشن 

يوسف را عشق به جايي رسيد که تا زليخا به خانـه رفـتن هفتـاد بـار     روايتست که ، پشت) 78( نکني
  .پشت) 135( بنگريست

  بعد از مصوت بلند» ن«ـ اضافه شدن 3ـ2
خواست و گريستن آغاز کرد و گفت: اين فرزند درين صندوق امانت دارم  آن زن برپاي(= اي):  اين

  .پشت) 15( و بر کس اعتماد ندارم که به وي سپارم مگر بر تو

  »ر«ـ اضافه شدن 4ـ2
(= سـوار):   سورار؛ رو) 25( صالح را کجا يابيم؟ [نسخه: نافه]گرفتند تا ناقة : 2(= گفتند) گرفتند

  .پشت) 55(گان پيادگانند و سوراران  آينده

  »ه«ـ اضافه شدن 5ـ2
  در وسط و پایان چند کلمه است:» ه«از نکات جالب توجه این متن، اضافه شدن 

اين ، رو) 15(ام  زني گفت که دل در فلان دختر بسته مرد بيامد و با پره: 3(= پیرزن) زن پرهالف) 
آن . درمقابـل  پشـت)  19( زني در آن حوالي بود پره، پشت) 15( است زن راست کرده حيله را آن پره

  .رو) 15( زن کسي را مزد دادرپ
غیرملفوظ نوشـته  » ـ ه«به پایان بعضی کلمات که با  әیا  aب) اضافه شدن مصوت 

نه از ملامته سير شدند و نه از او : ملامته، کنيم پشت] 24[ تهکفايشما  4شر او از: کفايته: است هشد
                                                   

رسد  نظر می در شاهدهاي فوق به است. بدل شده ad-است که بعدها به  ēd-شناسۀ سوم شخص مفرد در پهلوي . 1
-ēd  پهلوي ابتدا به-edd  و سپس به-end 19و  18، ص 1390سیدآقایی  صادقی و حاجی ←است ( بدل شده.( 

2 .r شود (صادقی  اي مشاهده می اشتقاقی پس از مصوت (کوتاه یا بلند) و پس از صامت لثوي و دندانی و تیغهغیر
 ).16ـ1الف، ص  1384

هاي کهن دیده شـده و در شـعر نظـامی مصـوت      در سایر متن زن پيرهاست.  aدر این کلمه نشانۀ مصوت » ه« 3.
)، 478، ص شيرين و خسرو( زن را غول برده خروس پیره/  زن را نور مرده چراغ بیوههشتۀ آن مشهود است:  میان
 ).68، ص پند پيران( زن، این چه حال است؟ رفتم و گفتم: اي پیره فراز

 مکرر است.» از. «4
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(اصـل: کفابتـه)    کفايتـه ، رو) 109( قيامته، رو) 107( بخفـت  يک ساعته، رو) 101( اعراض کرد
 128( خدمتـه ، رو) 127( عقوبتـه ، رو) 120( روايتـه ، پشـت)  119( شفاعته کرديم، رو) 112(

 حاجتـه ، پشـت)  139( درسـاعته ، رو) 139( عقوبته، رو) 135( دولته، رو) 129( نعمته، پشت)
، رو] 144[ روايتـه ، پشـت)  143( اش برهانه، پشت) 141( برکته، پشت) 140( منزلته، رو) 140(

 148( علتـه ، رو) 148( قيامته، پشت) 147( محنته، رو) 147( کفايته کند، پشت) 146( شفاعته
، رو) 150( لکنته، پشت) 150( رسالته، پشت) 150( حرکته، پشت) 148( سيصدوشصته، پشت)

 محنتـه ، پشـت)  152( طاقتـه ، رو) 151( درساعته، پشت) 150( جراحته، پشت) 150( صلابته
، پشت) 158( محنته، رو) 156( مسامحته، پشت) 155( درساعته، رو) 154( خدمته، پشت) 153(

 168( رحمتـه ، رو) 168( بضاعته، رو) 164( رسالته، رو) 161( مشارکته، پشت) 158( ضلالته
  .رو) 169( حکايته، پشت)

  شود:  این ویژگی در برخی از متون کهن فارسی نیز دیده می
؛ ده)(کرمینی، مقدمه، صـدودوازده و صدوسـیز   زنبوره، دنبه، جوانه، تنديسه، پايدامه، استونه

: سپيده ؛)475، ص اءيالانب قصص( آورده لطيف ةگشته و ميو شده را ديد سبزه آن درخت خشک: سبزه
عيسي .. گفت: پـيش از آن کـه خـروه    : بانگه ؛) 352، ص همان( شده پسرش بيرون آمد، پير و سپيده

، 347، ص 4(تفسیر ابوالفتـوح رازي، ج   بانگه کند، يکي از شما کافر شود و مرا به درمي چند بفروشد
حالي اژدهايي گشت که هرچه ايشان به يک سال ساخته بودند به يـک  : ساعته؛ »)لب«حاشیه، نسخۀ 
  .»)لت«و » آج«، »وز«بدل ، حاشیه، نسخه336ص  ،8، ج همان( ساعته فروبرد

 میـان   را نشان» ه«باید  هها کوهو  زن پرهدربارة کلمات ه دانسـت.  هشـت  دهندة مصـوت
افــزوده شــدن «نویســند:  مــی )62، ص 1389( ســیدآقایی اشــرف صــادقی و حــاجی علــی

شود که به دو صامت یا به  اساساً در کلماتی دیده می aامروز) و  i )eکوتاه هاي  مصوت
، kuništihā کُنِشـتها ، abrihā ابرِهـا شوند، مانند  یک مصوت بلند و یک صامت ختم می

به کلمـات مختـوم بـه دو    » ـ ها«. پس از افزوده شدن نشانۀ bāmahā بامها، ābahā آبها
آید که به علت دشواري تلفظ سه صامت به دنبال هـم،   صامت، سه صامت به وجود می

شود. در کلمات مختوم به یک مصوت  یک مصوت میانجی بعداز صامت دوم افزوده می
آیـد.   ي تلفظ به وجود میدشوار» ـ ها«بلند و یک صامت نیز پس از افزوده شدن نشانۀ 

به این سبب در اینجا نیز براي آسانی تلفظ یک مصوت کوتاه بعداز صامت پایانی کلمۀ 
 ābihāیـا   ābahā آبِهایا  آبهابه  ābhāاي مانند آبها  شود و در نتیجه کلمه پایه افزوده می

د کـه در  شـو  نامیـده مـی   anaptyxisشناسی تـاریخی   شود. این فرایند در زبان تبدیل می



 1397 ،13، شمارة نويسي فرهنگ  72
  ... الانبيا قصصهاي زبانی  ویژگی مقاله

 

انـد. بـه ایـن مصـوت ـ یـا صـامت در بعضـی          برگردانـده » هشت میان«فارسی آن را به 
» هشته واج میان«شود که در فارسی آن را  گفته می anaptycticهاي نوع دیگر ـ واج  مثال
/ بوده که بعـدها بـه   әنامند. این مصوت به احتمال قوي در اصل یک مصوت خنثی / می

هاي دیگر آن از، غیر از مـورد جمـع، کلمـات     . مثالاست هکردگرایش پیدا  iو  aطرف 
 <( زن پيـره ، کـارِگر ، پاسـبان (= سـبزقبا)،   قبـا  سـبزه ، زردبنـد ، مهرِگان، ارجمند، مهربان
  »و غیره است. روزِگار)، دیدبان <( بان ديده)، پیرزن

ن کهن در پایان برخی کلمات باید گفت در بعضی از متو» ه«در توضیح افزوده شدن 
 بفرسـتاد شـود، ماننـد    هـاي ـَ ، ـِ و ـُ دیـده مـی       در پایان شـماري از کلمـات، مصـوت   

(میـدانی،   ديـو ؛ )875، ص 2ج ، فرهنگنامـة قرآنـي  ( دست؛ )b200، نسخۀ عکسی، گالانبيا قصص(
 . )74ـ72، 1389سیدآقایی  حاجی ←) (براي شواهد بیشتر 6، س 64السامی فی الاسامی، 

شود که در  در پایان کلمه حدس زده می әها، وجود یک مصوت خنثی  از این ضبط
) تبـدیل  u، تلفـظ کهـن:   o)، ـُ ( i، تلفـظ کهـن:   e)، ـِ ( aهـاي ـَ (   مرحلۀ بعد به مصوت

، شواهد فوق از است هنشان داده شد» ه«. اما در تعدادي از متون این مصوت با است هشد
. در همین متن در یک کلمـه شـاهد   اشرف صـادقی)  علی(اشارة شفاهی دکتر این دست است 

موسي را چنان بايستي که با فرعون طعام خـوردا، آنگـه حـق نـان و نمـک      مصوت پایانی هستیم: 
  .پشت) 150( افتادي

  در آغاز فعل و اسم» ا«ـ اضافه شدن 6ـ2

  ـ فعل1ـ6ـ2
، پشت) 117( رحمت ازو دريغ نداردتعالي عاصي بيند و اثر ايمان بر چهرة او ابيند چون حق سبحانه و 

و ديگر  1ها را برادار اين متاع، پشت) 118( دهندگان منم اگر ياري اخواهي از من خواه که بهترين ياري
  .رو) 128( به صدقه بده

  ـ اسم2ـ6ـ2

                                                   
). در گویش 238، ص  خوابگزارياگر بیند که آفتاب برفت و ناپدید گشت آن داري بود که که از زمین برادارند (. 1

ساخته  e-و پیشوند فعلی  پاييدنرود. این صیغه از فعل  کار می به» بپا، نگاه کن، تأمل کن«معنی  به ااپهمدانی، فعل امر 
مانده و  هاي فارس و بندرعباس باقی هاي بختیاري و لهجه هاي مرکزي و لهجه است. این پیشوند در اکثر لهجه شده

  ).102، ص 1379در فارسی است (صادقی  میشود و تقریباً معادل  و جز آن تلفظ می e ،-ed-شکل  به
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(=  آزمـين : اسـت  هافـزوده شـد  » آ«. درضمن در آغاز یک کلمـه،  پشـت)  67( يل گفتاجبر
  .رو) 39( آزمينم خدايين نيز وي خداي آسمانست مزمین): 

  ـ ابدال3
شـود. در ایـن مـتن     گاهی در یک واژه به دلایل مختلف یک واج به واج دیگر مبدل می

  شود: هاي مختلفی از این فرآیند آوایی دیده می نمونه

  »و«به » ب«ـ ابدال 1ـ3
 رو واپـس نکنـد  ، رو) 19( ايشان واپسين عاد بودند(= با/ باز):  وا؛ پشت) 1((= برخیز)  ورخيز

موسي ، رو) 133( روي واپس کرد، پشت) 92( غلام را واپس ده، رو) 68( نگاه واپس کرد، رو) 68(
 آمدند هر يک عضو و پر واهم مي، رو) 159( عصا را واپس خود انداخت بانگي شنيد واپس نگريست

 133( وارسته، پشت) 99( کي واماند تعالي و از رحمت و مغفرت و آمرزش حق سبحانه، پشت) 61(
 ويهوش؛ رو) 136پشت،  81پشت،  80((= لابه)  لاوه؛ رو) 153( گرسنه و وامانده و رنجور، رو)

  .رو) 84((= بیهوش) 

  1»ش«به » س«ـ ابدال 2ـ3
(= اسـتوار):   اشـتوار ؛ رو) 60( شادي آن جهان در ناشـادي ايـن جهـان اشـت    (= است):  اشت

  .پشت) 96( درساعت درها را اشتوار کردند

  2»پ«به » ب«ـ ابدال 3ـ3
 158( توانست استادن طاقتي نمي از پي، رو) 66( شهادت پي محبت اهل بيت سود ندارد(= بی):  پي
گفت: برو و نگاه کن تـا مگـر از او    بنهانيپس مادر موسي خواهر موسي را (= برسد):  پرسد؛ رو)

هارون چـون  (= بر):  پر؛ پشت) 146( چه آيد تعاليم از ملک ام تا ببيني طاقت گشته خبر پرسد که بي
  .رو) 162( اين سخن بشنيد پر پا خواست و به خدمته موسي باستاد

  1»چ«به » ج«ـ ابدال 4ـ3

                                                   
ص  تفسيري بر عشري از قرآن مجيـد، (= است) ( اشتشود:  ها نیز دیده می در سایر متن» ش«به » س«ابدال  .1

 ).428(= جستن) (همان، ص  جشتن)، 185، ص ترجمة قرآن موزة پارس(= هست) ( هشت)؛ 274
، 855، ص 2، ج فرهنگنامة قرآنـي (= بخشنده) ( پخشندهشود:  ها نیز دیده می در سایر متن» پ«به » ب«. ابدال 2

 ).42، قرآن 855(= بوستان) (همان، ص  پوستان)، 49قرآن 
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در آن دم که جادوان را دست و پا ببرند در لذت بهشت و حوريان که نگاه (= جراحت):  چراحت
  .پشت) 168( پيدا نميشدايشان  2کردند چنان ربوده شده بودند که اصلا الم بر چراحت مي

  3»چو«به » چه«ـ ابدال 5ـ3
اين چو بود کـه مـن بـا خويشـتن     ، رو) 69( الموت در صومعة بسته بود چو نوع آمدي؟ گفت: يا ملک

  .رو) 104( کردم

  4»ژ«به » ز«ـ ابدال 6ـ3
  .رو) 99( از همه بيژار گردد و از جمله بگريزد

  »ـو«به مصوت » آ«ـ ابدال 7ـ3
هر سنگ که ميـل در ميـل   ، پشت) 157( ز بن درخت تا سر درخت نور فروگرفته بودا(= فرا):  فرو

  .رو) 166( بود همه را مار و کژدم فروگرفته بود

   ـ ابدال در شناسه8ـ3
صـادقی و   ←پشـت) (  34( هيـد بازخواتقصير نکننـد و کـين خـدايان خـويش     »: ند«جاي  به» يد«

نمرود قبول نکرد گفت از براي من کـاخي  »: يد«جاي  به» ند«؛ )39ـ37، ص 1390سیدآقایی  حاجی
  ).30ـ29، ص 1390سیدآقایی  صادقی و حاجی ←پشت) ( 36( بسازند بلند تا برشوم

  ـ تخفیف4
منظور از تخفیف، کوتاه شدن مصوت بلند است. در ایـن مـتن در چنـد کلمـه فرآینـد      

 شود: تخفیف دیده می

  )a/» (ـَ « ) به ā» (/آ«ـ تخفیف مصوت 1ـ4

                                                                                                                        
(=  برچوشـد )، 25، ص بحرالفوائـد (= جهـاد) (  چهـاد شـود:   هاي دیگر نیز دیده می در متن» چ«به » ج«. ابدال 1

)، 119، قـرآن  1385(= جستگان) (همان، ص  چستگان)، 99، قرآن 1086، ص 3، ج فرهنگنامة قرآنيبرجوشد) (
 ).95، قرآن 824، ص 2چفت (= جفت) (همان، ج 

  است. خط خورده» برا«در » ا«است و ظاهراً روي » برا چراحت«. در نسخه 2
روز، شود: أسمع بهم و أبصر: چمایه شنوااند و چمایه بینااند. در قم ام ـ ) دیده می132(ص  التنزيل لساندر  چه. 3
 اشرف صادقی). رود (اشارة دکتر علی کار می به» چو کنی«شکل  به» چه کنی«
  ).80، ص 1390(= پوزش) (امامی  پوژششود:  نیز دیده می القلوب انيس. این ابدال در 4
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[نسخه:  اين همه ازبهر آن کردم و شما ر آگانيدم، رو) 17( عصاي خود ر که چهل گز بود: 1(= را) ر
هـاي زربفـت بريشـان     جامه(= زربافته):  زربفت؛ پشت) 126( که توبه نکرده بوديد شما ر اکانیدم]

(= ســپاه):  ســپه؛ پشــت) 111رو،  96پشــت،  94رو،  94پشــت،  91پشــت، و نیــز  32( انداختــه
(= دهـان)   دهن؛ پشت) 41( سالاري بود مردمان وي را گفتند که ما را از دست اين کافر برهان سپه

 28( دو انگشت در دهان او نهاد: دهان، در مقابل پشت) 147رو،  147رو،  105پشت،  84رو،  54(
  .پشت) 164پشت،  159پشت،  150رو،  146پشت،  111پشت،  85رو،  85پشت،  59رو و نیز 

  شود. نیز در متن دیده می هرگهو  گنه، نگه، آنگهمتداولی مانند  موارد

  )uو  o» (= ـُ « ) به ū و ندرتاً ō» (= و«ـ تخفیف مصوت 2ـ4
: 3(= او) ا؛ رو) 8( طبقة هفتم جاي آزقه بود از گنـدم و جـو و خرمـا   (= آزوقه = آذوقه):  2آزقه

چنان شد که اهل مصر در آرزي : 4(= آرزو) آرز؛ پشت) 23( رفت هنوز پستان ا پر از شير بود و مي
هرچنـد   موسـي  مـادر ، رو) 145( دردگر گفـت (= درودگر):  دردگر؛ رو) 94( رويش بيقرار شدند

: 5(= فـروختن)  فـرختن ؛ پشت) 145( در مقابل درودگر پشت) 145( انتظار کشيد آن دردگر نيامد
  .رو) 126( اند که برادر خود ... بفرختند اينها قومي

  )i/e» (ـِ « ) به ē/ī» (ي«ـ تخفیف مصوت 3ـ4

  ها ـ تخفیف در شناسه4ـ4
 در مصوتē  :وصيت مرا به دو چيـز نگـه دارد   (= دارید):  دارددر شناسۀ دوم شخص جمع

ها را که در معدن خود قرار  فرمان آمد آتش(= گیرید):  گيرد، رو) 14( که بکنيد و دو چيز که مکنيد
صـادقی و   ←پشـت؛   156( دوسـتي کـه از دوسـتان بخـود راه نمـايم     گيرد که امشـب شبيسـت کـه    

  .)32و  31، ص 1390سیدآقایی  حاجی
                                                   

/، ri» /رِ«/ یا ra» /ر«شود و تلفظ آن احتمالاً  هاي کهن فارسی دیده می در برخی متن» را«جاي  به» ر«. استعمال 1
/re/ یا /rә و شاید /»ر/ «ru/ یا /ro352، ص 1385است (صادقی  / بوده.(  
آن  ۀآزوق«است:  کار رفته ) نیز به67ناصرخسرو (ص  سفرنامةدر  آزوقهاست.  بدل شده» ز«به » ذ«در این کلمه  .2

 جنس از آنچه بیگ شاه«است:  کار رفته ) نیز به109(ص  تاريخ سنددر  آزقه .»پشت ستور نشایستی داشتن شهر به
  ».آورده درهم را همه بود آن نواحی و قندهار بیرون در آزقه و داري قلعه مصالح

 شود. دیده می) نیز 314(ص  تفسيري بر عشري از قرآن مجيد(= او) در  ا. 3
، 1930، ص 4، ج فرهنگنامة قرآني(= آرزو) ( آرزشود:  ها نیز دیده می هایی از این تخفیف در سایر متن . نمونه4

 .)136، ص 1، ج المصادر تاج(= آرزومند) ( ارزمند)، 32، ص 1، ج الاسرار کشف ←؛ نیز 132قرآن 
اي فارسي  ترجمه» (هایی شمرده فرختندش به بهایی کاسته درم«، )368، ص 1، ج قرآني ةفرهنگنام( بیع: فرختن .5

 ).123، ص از قرآن مجيد
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 در مصوتē  :از زحمـت هـود خـلاص    (= نمائیم):  نمايمدر شناسۀ اول شخص جمع
 24( ما آب فـراوان نديـدم  (= ندیدیم):  نديدم؛ پشت) 19( شويم و در پرستيدن بت ملازمت نمايم

ما آتش را ؛ رو) 47( پارة هيمه جمع کنم يا قرباني کنيم و بياوريم ]بیمبازآ[نسخه:  مئيبازآچون ؛ پشت)
يوسف را از چـاه  (= کنیم):  کنم؛ رو) 50( ام نه ازبهر سوختن دوستان ازبراي عقوبت دشمنان آفريده

  .)22-20، ص 1390سیدآقایی  صادقی و حاجی ←پشت) ( 85( برآريم و پاره پاره کنم و بياوريم
 در مصوتē  :نتـوانم بـودن کـه کودکـان     (= گفتـی):   گفتدر شناسۀ دوم شخص مفرد

صـادقی و   ←رو) ( 147( ها را نتوانم گذاشت. آسيه گفت: راست گفت اند و آن ضعيف دارم و بيچاره
يل از بهشت آورده بود ٔجبرپراهني بود که  1(= پیراهن) پراهن؛ )10و  9، ص 1390سیدآقایی  حاجی

 78( پراهني بفرستاد کـه درپوشـد  ، رو) 73( ن پراهن را در گردن يوسف حمايل کرده بود... يعقوب آ
 131رو،  130پشـت،   127پشت،  98رو،  85رو، و نیز در  84( پراهن او را به خون آلوده کردند، رو)
 ايسـتادن بـه جـاي    اسـتادن (= ایستادن): به غیر از دو مورد، در تمـام مـتن    استادن؛ رو)
 6( نوح چون بر سرکوچها استادي تا مگـر دعـوت کنـد   ، پشت) 3( تعهد ايشان باستاد به: است هآمد
(=  استد؛ پشت و موارد دیگر) 152پشت،  83پشت،  81پشت، و نیز  80( يوسف در نماز استاد؛ رو)

(=  نگرسـتن ؛ پشـت)  168( عاصي که بـه عـذر اسـتد ...   ، رو) 133( بر مقام محمود باستدایستد): 
  .رو) 86( پس به چاه فرونگرستند، پشت) 125( نجا نگرستنددر آنگریستن): 

  ـ تخفیف در یاي نکره5ـ4
 دوست؛ پشت) 19(بينم  باد سخت مي(= بادي):  باد: است هدر مواردي یاي نکره نوشته نشد

 47(بـرد   برد؟ گفت به زيارت دوسـت مـي   هاجر را گفت که ابراهيم اسمعيل را کجا مي(= دوستی): 
(=  پسر؛ رو) 142( درميان کوشک قصر برآوردند که به بالا هفصد گز بـود (= قصري):  قصر؛ رو)

اسـت کـه    و در خبـر آمـده  (= دختري):  دختر؛ دارم در آنجا نهم رو] 145[گفت: تا پسر پسري): 
را بگشادند آن دختر به نظارة تابوت رفت موسي   موسيزده بود چون تابوت  فرعون را دختر بود و علته

  ،پشت) 148( نگاه کرد درساعت علت از او زايل شد در او
تفسير قـرآن   ←(در گذشته در بعضی متون نشانۀ خاصی براي یاي نکره وجود داشته 

و  236، ص هاي قـرآن  وقصه ترجمه ←( جاي آن کسره گذاشته شده و در مواردي نیز به )پاک

                                                   
» ایزارپـاى  و پراهن از بازپوشد اندامش که باید تمام جامه«شود:  رازي نیز دیده می تفسير ابوالفتوح در پراهن. 1
 آلود خون او پراهن اینک گفتند: و کردند عرضه خونالود پراهن آن آنگه«)، 129، ص 7، ج تفسير ابوالفتوح رازي(

حاشـیه)،   38، ص 11(همـان، ج  » پـس  از او پراهن بدرید در، به بدوید«حاشیه)،  28، ص 11(همان، ج » است
 حاشیه). 56، ص 11(همان، ج » آویخت او پراهن در و رسید او به زلیخا«
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ن یاي مجهول نکـره  در قرون گذشته در بعضی مناطق ایرا«دهد که  و این نشان می )277
)ēبه (  صورت مخفّفe صادقی »است هشد تلفظ می)اما در برخی متـون  )54ب، ص  1384 ،

آمـده و در خـط مـنعکس     فقـط در تلفـظ مـی    eاین کسـره نیـز کتابـت نشـده. ظـاهراً      
  . موارد فوق نیز از این دست است.است هشد نمی

  īـ تخفیف در مصوت 6ـ4
 54( ابراهيم گفت: آلهي مردي پـرم و آواز نـرم دارم  : است هآمد پرصورت  به 1پيرجز دو مورد، 

. در پشت) 62( ديدند از پر و جوان بدو عمل لواطه کردند چون مدتي برآمد هر غريبي را که مي، رو)
اگر بر ما رحمت نکني بدان پدر پير ما رحمت کن کـه او از  ، رو) 81( بر آن پدر پير ترحم آرمقابل: 

؛ رو) 59( هنـوز تمـام نينديشـده باشـد    (= نیندیشیده):  نينديشده؛ 2پشت) 126( است فراق سوخته
  .پشت) 143( گرد اکنون از صلب پدر به رحم مادر قرار ميگیرد):  (= می گرد مي

  ـ ادغام5
یکی از فرآیندهاي واجی ادغام شدن خصوصیات دو واج در یکدیگر و تبـدیل دو واج  

ر این متن در چند کلمـه فرآینـد ادغـام دیـده     . د)116، ص 1382(باقري  به یک واج است
  شود:  می

 2( هـر روز ، در مقابـل  رو) 118پشت،  4((= هر روز)  هروز؛ رو) 1((= در راه):  د راه
، پشـت)  27( نمرود آن کارا سـخت گرفـت  (= کار را):  کارا؛ پشت و موارد دیگر) 94پشت،  4رو،

؛ پشت) 57( تر دوست، در مقابلِ رو) 103پشت،  102پشت،  71رو،  70(تر)  (= دوست دوستر
 او را ازندان بيرون نکنم(= از زندان):  ازندان؛ گور مادرا بديد رو] 89[ يوسف(= مادر را):  مادرا

چندان (= گردد در):  گرد در؛ رو) 106( به خداي تعالي درسد(= دررسد):  درسد؛ پشت) 104(
 و او هنوزنده اسـت (= هنوز زنده):  زندههنو؛ رو) 112( مال جمع گرد در خزاين هيچ ملک نباشد

(=  تنـورا ؛ پشت) 146( اسرائيل هيچ بلا سختر از اين نبود در بنيتر):  (= سخت سختر؛ رو) 126(
  .رو) 145( بيامد و سر تنورا برداشتتنور را): 

                                                   
 ).213است (مکنزي، ص  pīr. پیر در پهلوي 1
 حـج  او از تـا  بفرماید را کسى که است آن واجب او بر بایستادن، نتواند راحله بر و باشد پر پر که را کس آن. «2

 پر که آن از پس شد جوان«حاشیه)،  449، ص 4، ج تفسير ابوالفتوح رازي» (باشد حاصل شرایط باقى چون کند،
حاشیه).  155، ص 11(همان، ج » بود شده نابینا و بود شده پر زلیخا«حاشیه)،  152، ص 11(همان، ج » بود شده
  کند). پیر هفتادساله جوانی می» (= کند جونی می پرِِ هفْطا ثَلهَ« است: کار رفته به پر) نیز 153سعدي (ص  گلستاندر 
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  ـ اشباع6
تبدیل مصوت کوتاه به بلند است. در متن در چند کلمـه فراینـد اشـباع     منظور از اشباع

 شود: دیده می
 به يک راوايت هفتاد هزار کودک بکشـتي ): â، در امروز ā(در قدیم » آ«اشباع فتحه (ـَ) به 

  .پشت) 143( بر هر ستوني ناواداني بنهادند، رو) 80( داوانيدند او را در صحرا مي، رو) 34(
من برحقم و راسـت گـويم و آنچـه ملـک شـما      (= دروغ):  دوروغ»: و«) به اشباع ضمه (ـُ

پشـت،   25( دروغ. در مقابل پشت) 125پشت،  85پشت،  80رو، و نیز  30( گويد دوروغ است مي
 81حاشیه و ص  61، ص 8(ج  تفسير ابوالفتوح رازيدر  دوروغ. رو و موارد دیگر) 106رو،  85

  شود. نیز دیده می )276، ص 2(ج  اورادالاحبابو در  حاشیه)

  ـ قلب7
کننـد، بـه    گاهی دو همخوان در ترکیب بر اثر همنشینی جاي خود را با هم عوض مـی «

گیـرد و همخـوان دومـین بـه جـاي       طوري که همخوان نخستین جایگاه دومـین را مـی  
. در )156، ص 1378شـناس   (حق »گویند نشیند. این فرآیند را قلب می همخوان نخستین می

سيصد گز بالاي او بود و : 1(= پهنا) پنهاشود:  متن حاضر در چند کلمه فرآیند قلب دیده می
 کشتي تمام شد. هزار گز بالاي او بـود و چهـار صـد گـز بـالا پنهـاء      ، پشت) 5( هفتاد گز پنهاء او شد

م بالا و يک صندوقي بساخت سه ارش و ني، پشت) 6( او و هفت طبقه قرار داده بودند ء]پنبها[نسخه: 
اي کشيدي کـه تمـام    و وقتي که سوار شدي اسب او شهيه(= شیهه):  شهيه؛ پشت) 145( ارش پنها

پس فرعون مهتلي خواست تا بيست روز موسي (= مهلت):  مهتل؛ پشت) 134( لشکر خبردار شدند
درجـة   نماز پيشين کافر بوديم نماز ديگـر بـه  (= شهیدان):  شيهدان، رو، حاشیه) 165( مهلت داده

  .پشت) 167( شيهدان رسيديم اين لطف و کرم که تواند کرد

  ـ کاربرد واو معدوله8
» خ«در مواردي به  است و نیز هدر تمام موارد با هیچ نشانه و حرکتی مشخص نشد» خو«

 76( وي را خار و ذليل کنند: خوانبه جاي  خانو  خواربه جاي  خار، مانند است هساده شد
اگر ، رو) 117( شما مرا خار کرديد من شما را عزيز کردم، رو) 114( خاري کند)، ظالم بر درويش رو

 119( کـرديم  دانستماني که او دزدي کند و ما را در چشم عزيز، ذليل و خار کنـد مـا او را هـلاک مـي    

                                                   
، التنزيل لسان، 292، ص تفسيري بر عشري از قرآن کريماست ( کار رفته به پهناجاي  به پنهاها  . در تعدادي از متن1

 اشرف صادقی). ). در قم نیز بین عوام متداول است (اشارة دکتر علی66ص 
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، رو) 38( نمرود را بـه مـن خـان   ، رو) 134( از بس که در محنت بناليد عزيز بود خار گرديد، پشت)
هاي گوناگون درآوردند و پيش ملک بـر زمـين نهادنـد. ملـک      آمدند و خاني آراسته از طعامخادمان در

ما را يوسف فرمود که ملک گرسـنه   رو] 113[ ام؟ ايشان گفته گفت: شما را که آگاه کرد که من گرسنه
 موسـيٰ  هرچنـد ، رو) 142( هرچـه خاسـتي بيـافتي   ، است و خاني از هرگونه طعام ازبراي ملک ببريد

  .پشت) 155( ت که بازگردد نتوانستخاس
» خـو «ها، در بسیاري موارد کلماتی که در اصل واو معدوله ندارنـد بـا    افزون بر این

گفت: قم باذن االله. درحال سام برخواسـت  ، پشت) 9( خواست کشتي از گراني برنمياند:   نوشته شده
آن زن برپـاي  ، رو) 15(گشته، چون برخواستي سـرش در ابـر ماليـدي     رو] 13[ و موي محاسن سفيد

رو و  125رو،  90رو، 67پشـت،   43رو،  32رو،  27پشـت، و نیـز    15( خواست و گريستن آغاز کرد
دهد که واو معدوله در زمان کتابـت نسـخه و شـاید در     . این نکات نشان میموارد دیگر)

  .است هزمان تألیف کتاب ازبین رفته بود

  ـ صامت میانجی9
  نکات اساسی دربارة صامت میانجی در این نسخه به شرح ذیل است:

روز دويـم رويهااشـان   ، پشـت)  25( اش کجا رفـت؟  بچه»: ا«استعمال صامت میانجی همزه 
 128( من زبون شـماام؟ ، رو) 113( داناام، پشت) 51( اسمعيل و هاجر کجااند، پشت) 25( سرخ شد

  .پشت) 155( شتهعصااش مار بزرگي گ، پشت)
 5( هفتاد گز پنهاء او شد، پشت) 5( يا نوح دعاء تو اجابت شد»: ء«استعمال صامت میانجی 

 57( به رضاءِ حـق بـودي  ، رو) 42( اگر به رضاءِ او بودي، رو) 29( گفت: خداءِ پدرم کيست، پشت)
 139( زارهاءِ سـبز مرغ، پشت) 117( به بهاء نيک ازيشان بخر، رو) 63( بهاءِ طعام من اينست، پشت)

  .رو)
آنچه زايده بودند همـه بـالغ   است:  کار نرفته حذف صامت میانجی: گاه صامت میانجی به

پـدر گفـت: چـرا    ، پشـت)  23( از يک پهلوش تا پهلوي ديگر صد و بيست ارش بـود ، رو) 8( شدند
 74( روشـناي مـاه  ، رو) 31( خداي را نسـزد ، رو) 31( تواناي ندارند، رو) 31( نستاي تا زود بخرند؟

کـه جاسوسـان    1گويـد  يوسف گفت: اگر شما راست مي، رو) 52( پرسيد عقلانه مي احوالها بي، پشت)
، پشـت)  126( آهنـين بزدنـد   رو] 126[ جلاد را فرمود که بر دروازها مصـر دارهـا  ، رو) 118( نيستيد
بـه  ، پشـت)  93( يقيمت او به جاي رسـيد کـه شـنيد   ، رو) 93( دعا يوسف را اجابت کرد تعاليٰ ملک

                                                   
 ».گوئید می«جاي  . به1
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هاش به جـواهر   موي، رو) 102(گويند  هرکس در جاي سخن مرا مي، پشت) 101( زيباي از او بهتريم
هـاي   گاوهـاي فربـه سـال   ، رو) 122(فرمـاي کـه مـرده را زنـده کنيـد       پدر تو مي، پشت) 100(بتافت 

بيناي بـه   تعاليٰو حق سبحانه، پشت) 108( ها قحط که ازپس آن درآيد پرنعمتست و گاوهاي لاغر سال
گفت: يا زليخا به حق آن خداي که ترا جمال و جواني و بيناي داد که رضا ده تـا  ، پشت) 135( او داد

ستايش تـو کنـيم و تـو دانـاي و     ، رو) 159(اژدهاي ديد به بالا همچو منار ، رو) 136(ترا خطبه توانم 
  .رو) 161( بينايي

احتمـال قـوي یـک     بـه «نویسد:  می )46الف، ص  1380( اشرف صادقی باره علی در این
است که کاتبان به علت ضعیف  رفته کار می عنوان صامت میانجی به همزة لرزشی قوي به

  ».اند بودن تلفظ آن، آن را درخور ضبط ندیده
و سپاس مر ، پشت) 31( گفت خدايي هست که از او بايد ترسيد: یاستعمال صامت میانجی 

 آنجا که خواست که خانة خدا را بنا کند بالايي بود، پشت) 52( ه چيز ما را نيک آفريدخدايي را که هم
و بنگريـد کـه جـاي آن هسـت کـه او را       د]بیبیا[نسخه: گفت: بياييد ، پشت) 52( فرودآييد، رو) 54(

ا گفت: اي فرشتگان بياييد و نظر کنيد که جاي آن دارد که من ايشـان ر ، رو) 101( دوست داشتن يا نه
  .رو) 101( دوست دارم

او ترا دعايي ، رو) 39( خدايي آزمينمجاي کسرة اضافه است):  ي بهـ(= ي.  1استعمال یی
، پشـت)  142( دانم که تو خدايي برحقي مي، پشت) 46( رود در صحرايي قيامت مي، رو) 43( بد کرد

  .رو) 150( کسي که دعويي خدايي کند

  پیشوندها

1 ها«ـ پیشوند«  
ما وي را بنـوازيم و در  است:  هوو  هاکاررفته در این متن،  ازجمله پیشوندهاي فعلی به

 147( اگرچه محنته بسيار کشيد آخر به مراد هارسيد و ملک مصر يافت، رو) 46( کار او تدبير هاکنيم
 باشـد،  پشـت]  58[خسـته   نشان محبت ده چيز است: اول آنکه از مال جدا گردد، ... هفـتم دل ، پشت)

هشتم با دوست مقيم باشد، نهم در سر و علانيه يکسان باشد و پاک باشد، دهم از مردم هوبريده گردد، 
پاره کرد و خود در ميان باستاد و ايشـان   يازدهم با دوست آرميده گردد، ابراهيم مرغان را بکشت و پاره

  .پشت) 61(هوبپريدند  [نسخه: بخواندد] را بخواند

                                                   
 جاي کسره است. دوم به یاول صامت میانجی و  ی. این کاربرد املایی است و 1
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داده در ایـن   تحـول روي  .اسـت  frōd/δ) ذ(فـرو مبـدل   هـو و  frāz) ز(فرامبدل  ها
. استعمال این پیشوند و حرف اضافه )Lazard 1963, p. 160(ـ است  هـبه  فرـپیشوند ابدال 

 هـاي مازنـدران و سـمنان اسـت     هاي مرکزي ایران و نیـز گـویش   هاي گویش از ویژگی
  . )4، ص 1381(صادقی 

لیف ابونصـر قمـی، کـه    أت ي احکام علم النجومالمدخل الدر ترجمۀ کتاب  هوو  ها
، همـراه هـم   اسـت  همترجم ناشناسی آن را در قرن پنجم و ششم به فارسی ترجمه کـرد 

صـورت   اي بـه  . هو در گویش ابوالحسـن خرقـانی در جملـه   )5(همان، ص شود  دیده می
تفسـير ابوالفتـوح   در متـونی چـون    هـا . )56ب، ص  1391(صادقی  است ه) ضبط شدژ(هو

 بحرالفوائد، النبي شرف، ترجمۀ فارسی اسکندرنامه، النهايه، المدخل، شرح شهاب، رازي
. البته این نکتـه قابـل   )5و  4، ص 1381(صادقی  شود دیده می البلاغه نهجو ترجمۀ فارسی 
و  هوو  ها )124و  123ب، ص  1391(صادقی  ابوبکر بستی المصادر کتابتأمل است که در 

اسـت. بنـابراین،    کـار رفتـه   بـه  ها )219، ص 2، ج 1382(خـانلري   )بلعمي( تاريخ طبريدر 
 هـاي کنـارة دریـاي خـزر منسـوب کـرد       توان کاربرد این پیشوند را فقط به گویش نمی

)، o(/ اُو  huیا  ho صورت به. این پیشوند در گویش شیراز )219، ص 2، ج 1382(خانلري 
، در گـویش لاري  )32و  13الف، ص  1391(صادقی است ، بدل شدهhoکه صورتی است از 

ــز پیشــوندهاي  ــی âو  o ،hoنی ــده م ــه صــورت  دی ــایی از  شــود ک  هســتند hāو  hōه
  .)132، ص 1382(صادقی

  ـ پیشوند فرود2
  .پشت) 63پشت،  52پشت،  52پشت،  44پشت،  21پشت،  9پشت،  96رو،  9( فرودآمدن

  ـ پیشوند فروز3
 فـروز . رو) 11( بر کوه جودي فروزآمد، رو) 10( بدو فروزآيد ها همه سر برداشتند تا مگر کشتي کوه

زاده،  الله آیة، چاپ به فارسیکهن  یريتفسبخشی از ( فروزآيندشود:  در سایر متون نیز دیده می
 روزي بالاي کوه فروز آمدند، )235، ص 3، ج نامـه  ابومسلم( خواست که فروزآيد، )250ص 

، لشـکر  هفـت ( گرشاسپ چون به کنار دريا رسيد، فروزآمد، )333، ص ، روایت اولنامه حاتم(
در زبـان فارسـی سـابقه دارد،     zو سپس بـه  » ذ« δبعد از مصوت به  dتبدیل  1.)50ص 

 .)133، ص 1382(صادقی  âdar < âδar < âzarمانند 
                                                   

 اشرف صادقی). رود (اشارة دکتر علی کار می امروز در قم نیز به فروز آمدن .1
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  ـ پیشوند فرو4
مـوارد  ، و رو) 86(، فروهشـتند  پشـت)  9(ريخـت   فرومـي ، رو) 9(فرومال ، پشت) 5(فروبر 

  بسیار دیگر.

  ـ پیشوند باز5
  و موارد بسیار دیگر. رو) 31( بازخوانم، پشت) 17( بازبريدند، رو) 5( به هوش بازآمد

  ـ پیشوند بر6
، رو) 17( توانسـت داشـت   برنمي، رو) 11( روزگاري برآمد، پشت) 1( گرد بهشت برآمدند

  ، و موارد دیگر.رو) 45( برجوشيد)، پشت 40( برپريد

  پیشوند درـ 7
  ، و موارد دیگر.رو) 20( دررسيد، رو) 21رو،  9( دراستاد، رو) 9( درربود، پشت) 8( درخواست

  پسوندها

  ـ پسوند ـ شت1
آزمايشت (= آزمـايش): ايـن تعليـق    است:  این پسوند در دو کلمه از این متن دیده شده

نـاقص تمـام   حـق ... عمـل   (= پاداشت = پـاداش):   1پادداشت؛ رو) 8( بود و آزمايشت
شـود و   دیده می )331، ص 2(ج  قرآن قدسدر  آزمايشت. پشـت)  128( دهد مي 2پادداشت

، ص 3(ج  ترجمـة تفسـير طبـري   نیـز در تعـدادي از متـون کهـن، ماننـد       پاداشتکلمۀ 
، ص 20(ج تفسـير ابوالفتـوح رازي  ، )2، ص 1(ج  التـراجم  تاج، )154(ص  اسکندرنامه)،630
  است. کار رفته به )499(ص  کتاب المصادر؛ )7(ص  تاريخ قم؛ )300

                                                   
، ج تاج التراجم» (کردرا پادداشت پدید مخالف و موافق «است:  کار رفته هاي دیگر دیگر نیز به در متن پادداشت .1
 دبا ابدال  پادداشتحاشیه).  266، ص 15، ج تفسير ابوالفتوح رازي» (تا پادداشت دهد خداي تعالی«)؛ 17، ص 1
و  داشت پايجزا و ”کنایت است از  خبر دادن«است:  کار رفته به تفسير ابوالفتوح رازيو  تاج التراجمدر  ی) به ذ(/

دهد ایشان را خداى، نیکوتر داشت  پايبنویسند ایشان را تا «)، 32، ص 10، ج تفسير ابوالفتوح رازي» (“عقوبت
، 10(همان، ج ...» آن را که کرده باشى  داشت پايتوقع کنی و انتظار و «)، 74، ص 10(همان، ج » آنچه کرده باشند

ن کسـانى را کـه   آ«)، 452، ص  1، ج التـراجم  تاج( »داشت پايخداى تعالى نزد وي است نیکویى و «)؛ 354ص 
  ).1141، ص 3(همان، ج » بهشت داشت پاياجابت کنند خداى خویش را 

  . نسخه: یادداشت.2
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اسـت. صـورت دیگـر ایـن      به فارسی دري رسیده iš- صورت بهپهلوي  išn-پسوند 
) است که گاهی در آثار نویسـندگان دورة نخسـتین فارسـی دري    išt-(=  شتپسوند ـِ  
نویسـد:   بـاره مـی   ایـن  اشرف صـادقی در  . علی)22، ص 3، ج 1382(خـانلري  شود دیده می

شـود، بـه نظـر     ) که در فارسی گفتاري در بعضی کلمات دیـده مـی  išt )-ešt-رت صو«
به  .است بیرون آمده 1شدگی و درنتیجۀ تباعد یا دگرگون išn-بنونیست از همان صورت 

نظر او این صورت احتمالا در اصل در کلماتی پیدا شده که ریشۀ کلمه داراي یک غنـه  
 .)Benveniste, les infinitifs .p. 106 ←( بدکنشت، فارسی مانشتاست: فارسی یهودي  بوده

 )105(ص  زادسـپرم  ]هـای  گزيـده [ در .شـود  در پهلوي نیز گاهی دیده مـی  išt-صورت 
(یـا   tبـه   nقـدیم اسـت. تبـدیل     išt-بـه   išn-است. بنابراین تبـدیل   کار رفته به مانشت

بـدون اینکـه قبـل از     ،عکس) در بعضی کلمات دیگر فارسی و پهلوي نیز دیده شـده  به
اسـت.  » دستلاف«معنی  به دشتو  دشنها غنه وجود داشته باشد: در فارسی کلمات  آن

اي کـه   کـوره « معنی به داشیکی است. نیز کلمۀ  جشنو  يشنو  يشتهمچنین کلمات 
هـاي دیگـر    در قـم و بعضـی لهجـه   » کورة نانوائی«و » خشت و خم و کوزه در آن پزند

اسـت ... . دارمسـتتر    بـوده  داشـن رود و احتمـالاً اصـل آن    کـار مـی   به داشتصورت  به
اسـت:   کـار رفتـه   در فارسـی یهـودي بـه    išt-مصدرهاي مختـوم بـه    است که اسم نوشته
 Études ←( آسايشـت ، سوزشـت ، نمايشـت ، آمرزشـتها ، کنشت، لرزشت، ريزشت خون

iraniennes, t. 1, p. 278(ي مختـوم بـه   هـا  . بنابراین، بعید نیست که صورت-išt   در اصـل
هـاي فارسـی    هاي غربی و جنوب غربی که منشأ بسیاري از لهجه متعلق به بعضی لهجه

  .)773، ص 1350(صادقی »بوده باشد )Lazard, Ibid., p. 133-4( یهودي است

  ـ پسوند ـ استان2
در این  )178، ص 1377(ابوالقاسمی )istān-(در ایرانی میانۀ غربی:  ستان و ـ ستانپسوند ـِ 

دهندة مصوت  در آغاز کلمه نشان» ا(«است  کار رفته به استانمتن در سه مورد با املايِ ـ  
استان چنان شد کـه   ستان و عرب پرستي مشغول گشتند. ترک هندوان را وسوسه کرد که به بتاست): 
بربسـته و درتـابوت    گرفته و زنخ بدان منگر که دست مؤمن در کفن ؛پشت) 17( پرست شدند همه بت

از وطن بـه غربـت افتـاده و     ؛پشت) 111( نهاده و به گوراستان برند و در آن لحد تنگ و تاريک نهند

                                                   
1. dissimilation 
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بـه گورسـتان آل   ، در مقابل رو) 119( نشينان دور شده ازميان دوستان به گوراستان نقل کرده و از هم
  . رو) 89( يعقوب رسيدند

 ؛)577، 1(کرمینی، ج  استان درختانشود:  هن فارسی نیز دیده میاین املا در سایر متون ک
 استاني فرودآئيم که سنگ نبود ما آب از کجـا آريـم؟   گاگر به ري ؛(همان، مقدمه، نودویک) انجيراستان

مباداکـه   ،استان است ترسم که آن زمين من پري گفت... بر وي از صرع مي ؛)206، 1، ج الاسرار کشف(
 وآنـک بيـرون آورد چرااسـتان    ؛)1354، ص 2، ج هـاي قـرآن   وقصـه  ترجمه( رسدزخمي  وي را چشم

  .)2010، ص 7، ج ترجمة تفسير طبري(

  حرف اضافۀ اندر
حکمـت   ؛پشـت)  39( انـدرين سـه روايـت اسـت     ؛پشت) 39( ساعت تير بازآمد اندر: ساعت اندر

وقـت او را در تـابوت   انـدر آن   ؛رو) 94( مؤمنا اندر بهشت جمـع شـوند   ؛پشت) 42( اندرين چه بود
  .رو) 140( آبگينه گرفتند

  واو عطف
» و«نوشته شده، اگرچه در دیگر مـوارد بـا نشـانۀ    » او«صورت  سه مورد حرف عطف به

وهب گويد که در مدت پنجاه سال کشتي تمام شد و در چوب و عمل او اشجار او در آن است:  آمده
گوسفند کبش به يقين او اعتقاد درست ازجهت قربان هابيل را امانت بود که ، رو) 8( مدت باران نباريد

طباخ را گفت: سه روز ديگر ترا در زندان پرون برند او بردار کنند و مرغـان از هـوا   ، پشت) 53( آورد
. این نشانه در سایر متون پشت) 106( درآيند و سرت را سوراخ کنند و مغز سرت را تمام بخورند

 بخشي از تفسيري کهن بـه پارسـي  ، )188و  70(ص  ترجمة قرآن موزة پارسکهن، مانند 
، 8، 7(ص  تفسـير شنقشـي  ، )388، 320، 279، ص 1(ج  تفسير قـرآن مجيـد  ، )47و  12(ص 
  .)425-422، ص 3، ج 1382ناتل خانلري  ←( شود ، نیز دیده می)131

  کاربرد مر
 وحق سبحانه ر انبيا و اوليا را و نيز م، پشت) 2( ساله شد گاني داد تا نه خدايتعالي مر آن فرزند را زنده

 52( شکر و سپاس مر خدايي را که همه چيز ما را نيک آفريد، پشت) 42( از محنت خالي ندارد تعاليٰ
تعالي فرمود که يا شعيب مـر چنـدين گريـه چـرا     ملک ژ، پشت) 67( سپاس کرد مر خداي را، پشت)

  .پشت) 166( سجده کردند مر خدای تعالی را، رو) 154( 1کني مي
                                                   

 کنی. مر چندین گریه چرا گریه می. نسخه: 1
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  و یا نزدیک بودن به آن مطابقت با صورت پهلوي
(= پژمرده):  2بژمرده، پشت) 45( ناحيتي ديدند آب و گيا بسيار و هواي خوش(= گیاه):  1گيا

در روز قيامت سر از خاک بردارند به گناه آلوده در صحراي محشر پراکنده و از تشويش بژمـرده و بـا   
 63( ما فرشتگانيم و ايـن بـرادم ميکائيـل اسـت    (= برادر):  3ادبر، پشت) 61( کافران برآميخته شوند

  .پشت)
 93( رسانيد کـه بگـو   گفت: يا يوسف، حقّت سلام ميرساند):  (= می رسانيد مي: ēd-شناسۀ 

و باقي برويد و  5که جاسوسان نيستيد، يکي اينجا باستيد 4گويد يوسف گفت: اگر شما راست مي، رو)
  .رو) 118( آن برادر را نيز بياوريد

شود  ساره گفت: يا ابراهيم من هاجر را به تو دادم تا ترا فرزند آيد که مرا فرزند نمي: ēm-شناسۀ 
گفت از براي مـن کـاخي بسـازند بلنـد تـا      ، پشت) 43( ]مىبین[نسخه: بهبينيم  نگران فرزند مي و ترا دل

آن زن گفت: اي (= بهم رسانم):  بهم رسانيم، پشت) 36( ]مىبین[نسخه: می برشوم و وي را ببينيم
پر بزرگوار چون فرودآمدن شرط نيست دمي توقف کن تا طعامي بهم رسانيم و بر سر دست نگاه دارم 

  .پشت) 52( تا تناول کني
الموت اگر کافران را هيچ عقوبتي بد نباشـد ديـدار    گفت: اي ملک: 6»ي«کسرة اضافه با املاي 

 164( تاد دو ارش بالا و از لبي تا لبي ديگرش بيست و پنج ارشاژدهاي شد هف، رو) 60( تو کفايتست
  .پشت)

  ها واژه
هایی که در اکثر متون زبان  واژه. 1 :اند چند دسته الانبيا قصصکاررفته در  هاي به واژه

کار  هاي خاصی و در متون معدودي به که در دورههایی  . واژه2 ؛فارسی کاربرد دارند
. است نیامدهها  اما شاهدي براي آن ،اند ها ضبط شده که در فرهنگهایی  واژه .3 ؛اند رفته

 .5؛ هاي قدیمی و جدید معناي درست و روشنی ندارند در فرهنگهایی که  . واژه4
وار  فهرست هاي متن را ترین واژه مهماند. در اینجا  ها فوت شده از فرهنگ هایی که واژه
  ایم: اهد را نیز از متن آورده، البته در مواردي که لازم بوده شوآوریم می

                                                   
  ).297است (مکنزي، ص  giyā(h)در پهلوي  گياه .1
  .bizh بژجاي  ظاهراً اشتباه قدیمی است به پژ) آورده است: 400، ص 1(ج  برهان قاطعمعین در حواشی  .2
3 .brād  54شود (مکنزي، ص  در پهلوي دیده می» برادر«به معنی.(  
  ».گوئید می«جاي  . به4
  ».باستد«جاي  . به5
 ).92است (مکنزي، ص  īکسرة اضافه در پهلوي  .6
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  پشت). 126( شما ر آگانيدم 1آگاهانیدن: آگانیدن

  پشت). 117بیند ( 2ابیند
فرمود که ترا ازبهر تسبيح  تعاليٰ ملکزمان:  3ازمان

آسمان  تو عفو کردم از مرگ وليکن اين ازمان به
  رو). 3( آي

  پشت). 96( درها را اشتوار کردند: اشتوار
 بـودم  مسلمان نبودم کافر: گفت موسي :ذاتاً اصلی

  رو). 164( اصلي
افزونـي از حيوانـات و آدمـي در    سرگین:  افزونی

  رو). 9( کشتي زيادت شد
  پشت). 28( 4امسالین

تو اي بيچاره بـاين عمـر انـد ايمنـي و      :اندك اند
  پشت). 14( اي ساکن نشسته

تير بازآمد و بر سر نمرود انداخت.  :افتاد انداخت
  پشت). 39(دار شد  سر او زخم

  پشت). 90پشت،  43( بحل کردن
ــدن ــدن بخی موســي عصــا را : 5[= پخیــدن] پیچی

بينداخت عصا بر خود بخيـد و بـه نالـه درآمـد     
  رو). 166(

                                                   
، حاشـیه)  1101، ص 2(ج  التراجم تاجدر  آگانيدن .1

فرهنگنامـة  ) و 306(ص  ترجمة قرآن موزة پـارس و 
 شود. ) نیز دیده می1474، ص 4(ج  قرآني

2. e-bēnad  
، ج قرآن قدسازمان بیمار شم، اوي شفا دهد مرا ( .3
  ).240، ص 2
 يطبـر  ةتاريخنام ـ( سال امسالین یازده ماه گیـریم  .4
ســال امســالین نــوروز )؛ 87، 3، ج )تــاريخ بلعمــي(

 دیـدم، انَـدوهگنا   / پار و پیرار همی تر است ناك طرََب
 ).2(منوچهري، ص

گفت: توریت در حریر و دیبا پیختند و در زروسیم . 5
او )، 73، ص 2، ج  تفسـير ابوالفتـوح رازي  ( گرفتنـد 

 ).98، ص 15(همان، ج  اي پیخت موسی را در خرقه

که ملک رو]  99[ئيل آمد جبربرگزیدن:  برفجیدن
گويـد کـه آن کـودک را بـر تـو حـق        تعالي مـي 

 6ادت است او را بـه وزيـري خـود برفجينـا    شه
. عجبا آن کودک را يکبار گـواهي  [نسخه: برفینا]

  پشت). 99(داد خدمت و وزارت يافت ... 
  پشت). 61پژمرده ( بژمرده

7زدن؟ کوبیدن؟، بستن
 و را کاخ آن اژدها آن پس :

 بسـت  زمـين  در و بينـداخت  و برگرفـت  را قبه
  پشت). 166(
يوسف من زنده است؟ يعقوب گفت: پس : بله بل

  رو). 122( گفت: بل، طلب کن که بيابي
  رو). 32( ببود ديگر سال سهسپري شدن:  بودن
پشت، و نیز  32( بود عيد روز تا :فرارسیدن بودن
  پشت). 144
چون  .ابراهيم بيفتاد و بهوش رفت :بیهوش بهوش

بهـوش شـد   رو).  60( ... گفت، به هوش بازآمد
  پشت). 84(

... عمـل نـاقص تمـام پادداشـت     حـق  : پادداشت
  پشت). 128( دهد مي
از آن آلـودگي پـاکيز    ظاهراً پاکیزَ = پـاکیزه:  پاکیز

  پشت). 61( گردند
  رو). 168پایمرد ( پامرد

                                                   
اسـت کـه در    برفجيـدن ظاهراً این کلمه، مصحف  .6

شود:  ) دیده می162(ص  الاخبار شهابشرح فارسی 
چون وقت قیامت نزدیـک آیـد، برفجینـد [= انتْفَـَی]     

 در پلي ميـان شـعر هجـايي    مرگ گزیدگان اُمت من.
شود:  ، دیده می»درچیدن«معنیِ  ، بهدرفجيدن) 30(ص 

گفتند زمین را آب درچـین، تـو کـه آسـمانی، دامـن      
 درفجین.

پس تلفظ آن ». انداختن«معنی  پهلوي به wistan. از 7
  اشرف صادقی). /بِستن/ است (اشارة دکتر علی
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آن صندوق را به پايان آن کوه بردنـد   1پائین: پایان
  پشت). 15( و بنهادند

  رو). 10: (پایندان
رو، و مــوارد  54پشــت،  52پشــت،  46پیــر ( پــر

  دیگر).
از ايشان بگذشت و به پـرادة خـاص   پرده؟:  پراده

  رو). 27( رسيد
  رو). 52پیرمرد ( پرمرد

  پشت). 19پشت،  15رو،  15زن ( پیره زن پره
يعني يا آسمان پس که آب ريختي و يـا   :بس پس

  رو). 10( زمين تو نيز آب بازگير
  پشت).  150 ت،پش 105پشت،  31( پشمان

  رو). 159( پشمانی
اگـر او يوسـف نيسـت پـس بـر       :پنداري پندارید

کند، پنداريـد کـه    نوحة ما چرا چندين نوحه مي
  پشت). 129( با ما در محنت شريک است

خواب انبيا و پنغبران هرچه بينند  ،اي ملعون 2پنغبر
  پشت). 47( راست باشد

اين پـنج کـس چـه    يل نوح گفت: يا جبرئ: پنغمبر
  پشت). 7( اند؟ پنغمبرانند؟ کسان

  پشت). 145( پهنا پنها
برادران در غم بند و زندان بیوسیدگی؟:  پوشیدگی

 128( بودند. يوسـف در غـم پـدر و پوشـيدگي    
  رو).

  پشت). 152رو،  85پشت،  51پشت،  42( پیغبر
  رو). 161( پیغبري
  پشت). 3( السلام قصه نوح پيغمبر عليه: پیغمبر

                                                   
نزدیک سرش نمـک نهـاده    . بر آنجا ماهی بود ... به1

تفسـير  نزدیک پایـانش سـرکه نهـاده بـود (      بود و به
)؛ درختـی را دیـد از   213، ص 7، ج ابوالفتوح رازي

  ).132، ص 13پایان تا سر سبز (همان، ج 
نیز خواند. تصویر این کلمه » پیغنبر«توان آن را  ی. م2

 در نسخه چنین است: 

 هفتاد به يوسف با تجربت حکم به :آزمون تجربت
  پشت). 112(گفت  سخن زبان

دست به تش برد و در دهان نهاد  موسيٰآتش: تش 
  پشت). 150(دست و زبانش سوخته شد 

ستوران ما همـه از تشـگي هـلاک    تشنگی: تشگی 
تشگي بر ايشـان غلبـه کـرد،    پشت).  24( شدند

  پشت). 45(هرگز در حرم مکه آب نديده بودند 
شير  يوسف صديق دوساله گشت و تمام: شیر تمام
   رو). 72(مادرش درگذشت  ،شد
 شـب  يـک  در مرا که پادشاهي آن: 3توانایی توانی

 مـن  بـه  را جـواني  و داد تواني و جمال و بينايي
  رو). 136پشت و  135( بازدهد

  پشت). 25( :دادن تهدید
  رو). 27محافظ (دار  جان

ميخــواهي کــه مــرا هــلاک کنــي  کــردن جبــاري
روز آن مـرد را بکشـتي جبـاري     دي کـه  چنان هم

 خواهي کرد در زمين که هر روز يکي را بکشـي 
  پشت). 151(

 جسـته  ايشـان  چشـم  از يوسف چون: جسته شدن
  پشت). 82( شد رسته ايشان محنت از شد

الموت  ابراهيم متحير گشت گفت: يا ملک: چه: چو
ايـن چـو   رو).  69( در بسته بود چو نوع آمدي؟

  رو). 104( با خويشتن کردمبود که من 
کني،  کار هرچه خواهي مي اي بندة گنه: گاه حساب

تعالي اسـتاده   گاه ملک روزي باشد که در حساب
 83( باشي، دوزخ تافته و ترازوي عـدل آويختـه  

  پشت).
حفظ ونگاه  ؟ حافظ و نگاهدار:حفظ و نگاهداشت

  رو). 81( داشتي من تو باشي
  .رو) 137( خواستن حلالیت حلالی

                                                   
 »گنجـد  او تـوانى  در آنچه« و باشد »طاقت« وسع. 3
 ).289، ص 3، ج تفسير ابوالفتوح رازي(
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گويي  پدرش گفت: اي ابراهيم اين که مي: حیقیقی
کنـي   گويي يا همچو کودکان بازي مـي  جد مي به

رو  30( نيست؟ [کذا]زيرا که اين سخن حيقيقي 
  پشت). 30و 
 پشـت).  141( پسري بود يوسف را خاله: پسر خاله

  پشت). 80( پسرخالهدرمقابل 
  رو). 117( ميزبان خداي خانه
خـود را کـه وي را خـدا     بداند عجز :خدایی خدا

   رو). 28( نشايد
حــال مــن بــه جــايي : گفــتخندیــدن:  خدیــدن
  رو). 135( است که بر من ميخدد رسيده
  رو). 13رو،  7( خسبیدن

 62( خو از زنان باز کـرده بودنـد  : از بازکردن خو
  رو).
  رو). 132پشت،  130پشت،  34کوچک ( خورد

 خورده بود همه هرچه سنگ خورد، خرد:  خورده 
  پشت). 166( را فروبرد

در پــي هــواي نفــس امــاره شــيطان : خــاره خــون
  پشت). 64( اي خاره مانده خون
  رو). 63( دانم من شما را نمي :شناختن دانستن

  پشت). 80دوانیدن ( داوانیدن
موسي از گرسنگي بيطاقت شد ها:  ظاهراً دنده دبها؟

تـوان   بيرون مـي  و چنان شده بود که دبهاي او از
  پشت). 152( شمرد

اي و  آن فرزند ديگر که تـو او را گرفتـه   :دزد دراو
اي بدان که او دراو نيست، زيراکه  در حبس کرده

  رو). 124( از رسولان دزدي نيايد
نامة کردار ايشانرا به گـرد ايشـان    :درآرند درآیند

  رو). 130( درآيند وبه دستشان دهد
 96( آن خانه را هفت دربنـد کـرده بودنـد   : دربند

  .پشت)

 ابـراهيم هرچنـد کـرد نبريـد در    : 1رفـتن  خشم در
  رو). 50( کارد بينداخت خشم رفت و

  پشت). 100خواهش ( درخواه
  رو). 85(پراهن درست بود سالم:  درست

اگرت طعام دنيا : 2خوردن، تناول کردن درنوشیدن
  پشت). 83( 3ندادند طعام بهشت دربنوش

  رو). 85( دروغزن
از يـاقوت در  رنـج   دسـت برنجن:  دست رنج دست

  پشت). 96( دست کرد
هـيچ دل آن داري کـه انکـار    : دل چیزي داشـتن 

 160( ازميان برداري تا ما نيز آزار ازميان برداريم
  رو).

اسـحق بترسـيد کـه مبـادا عـيص را      : مانـدگی  دل
ماندگي باشد و قصد يعقوب کند، او رابه روم  دل

  رو). 71( فرستاد
  رو). 161( چندين ملامت دنياءکشيده: دنیاء
 76( اسـت  روز گرگ در گله افتاده ديگ: روز دیگ

  پشت).
پس ساره را ببردند وگروهي ديگر : ودرست راست

  پشت). 42( درست شدندو بر ابراهيم راست
شده بودند که اصلا الم بر  چنان ربوده: شدن ربوده

  پشت). 168( شد چراحت ايشان پيدا نمي
  .)مورد 2رو:  20بخشودن ( کردن رحمت
باد شمال بوي پـراهن بـه دمـاغ     :رسانیدن رسیدن

  رو). 131( يعقوب رسيد

                                                   
یکی را از ملـوك کنیزکـی   »: شدن«در معنی  رفتن. 1

چینی آوردند. ... ملک در خشم رفت و مـر او را بـه   
)، در نامـه  لغـت ، بـه نقـل از   انگلستسیاهی بخشید (

 ).نامه لغترود ( کار می به رفتن، شدنجاي  خراسان به
، به گلستانخرقۀ ابرار پوشند و لقمۀ ادرار نوشند ( .2

 ).نوشيدن، ذیل نامه لغتنقل از 
  سه نقطه است.» ن«. در نسخه زیر 3
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نيمة سر او را بشست  :روغن ماليدن روغن کردن
  پشت). 52( و روغن کرد
اگر ... ناقه را زحمت دهيـد  آزردن:  زحمت دادن

  رو). 24( شما را عذاب آيد
 56[ گويند زراعيان او دوازده هزار سگ؟: زراعیان

  .در گردن بود همه قلادة زرين ]رو
بـا  کینه و دشمنی و بدرفتاري کردن:  زشتی کردن

  پشت). 78( او هيچ زشتي مکنيد
 60( ببينم مرده را چه نـوع زنـد کنـي؟   : 1زنده زند

  رو).
  پشت). 96( زیرجامه
 وقت سحري بود کـه بـاهوش آمـد   سحر:  سحري

  پشت). 84(
باد به مقدار بيني گـاوي سـر   : 2)رهاکردن سردادن
  به عاديان سر دهيد.پشت] و  ۱۹دهيد [

دست به تش برد و در دهـان نهـاد   : شدن سوخته
  پشت). 150( دست و زبانش سوخته شد

و شـعله زدي تابـه آسـمان و دود    : کردن سوزش
  رو). 158( کرد نداشت و سوزش نمي

گردبرگرد وي ريگ ريخـت   :ممکن بودن شایستن
و نگذاشت که آب روان گردد ... اگر آن نکردي 

  پشت). 45( بيابان آب گرفتيشايستي که همة 
اي پشـم و پنيـر و    ايشان پاره :یک بار شتر شتریبار

کشک جمع کردند. هريک شـتري بـار و روانـه    
  پشت). 115( شدند

مـاه   پسر سيم را بياوردند شـش  :ماهه شش ماه شش
  پشت). 169( بود و شيرخواره بود

                                                   
 تفسيري بر عشري از قرآن مجيد(= زنده) در  زند. 1

 ) نیز آمده است.69(ص 
ورنه سرتان / هم آرید  دادید سر اي طایفه دستی به .2

 .)نامه لغتسنایی، به نقل از ( دادم خیزید معافید

کـه فرعـون در شـغل افتـاده بـود و       چندان؟: شغل
  رو). 165( دنددا جادوان جان مي

  پشت). 10( آن طوغ شد در گردن اوطوق:  طوغ
[نسـخه: عـافر]    درحال عاقرتوده:  ریگ عاقر

  پشت). 90( نشت
اين همه عرب بودند و عاديان ايشان بودند : عربی

 18( از ايشـان عربـي يافتنـد    اسمٰعيلو فرزندان 
  رو).

عزيز غصـه کـرد و   : 3ظاهراً دق کردن کردن غصه
  رو). 134(هم در آن سال بمرد 

  رو). 62( غمخوارگی کردن
  رو). 90دیده ( فرقت دید فرقت

  رو). 11 رو، 10فرودآمدن ( فروزآمدن
آن فرشتگان در خانه شدند و در بستن:  فروکردن

 67( فروکردنــد. ايشــان در بــاز نتوانســتند کــرد 
  پشت).

 18( اهل زمين را به دست فروگرفتنـد : فروگرفتن
  رو). 25( ناقه را به شمشير فروگرفترو). 

يا نوح دست در پيشاني فيل فرومـال،  : فرومالیدن
  رو). 9( فروماليد
 117( شما مرا فرووختيد و من بنواختم: فرووختن

  رو).
  رو). 86( فروهشتن

در ميان ايشان دو ملک بودند چهارصد گز : قدبالا
  پشت). 20( قد بالاي ايشان بود

  پشت). 131( قرابت نزد من آيندهمة : قرابت

                                                   
هم، او (= واو)  لایلاف: سازانیدن و ساخته شدن به. 3

ــردن و غصــه کــردن ــروزي، ص  م )، 11(متحمــد م
ابولهب بعد از استماع واقعه بدر غصـه کـرده عدسـه    

، 2، ج (حـافظ حسـین   ن آورده به دوزخ شتافتبیرو
 ).465ص 
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يعقوب دعوتي ساخته بود و جملة قربـا  اقربا:  قربا
  رو). 74( و خويشان را جمع آورده بود

  رو). 18( زور بودند قوي: زور قوي
 54( قدر خانه از دهن خويش کار تنيد به: 1تار :کار

  رو).
اسـرائيلي را   موسـي بنـي  اتفاق افتـادن:   افتادن کار

  رو). 151( کار افتادبگريز که : گفت
خداي خود را بگو تا کار ساز کنـد  : کارسازکردن

  رو). 39( که من با او حرب کنم
  پشت).  139رو،  139( کارسازي
  رو).  165رو،  132پ و 131( کردن کارسازي

چون فرزندي به حـد بلـوغ برسـد     :داماد کدخدا
  رو). 64( درحال او را کدخدا سازند

: کدخـداي تـو کـي    ابراهيم گفـت شوهر:  کدخدا
  رو). 52( بازآيد؟ گفت: ندانم

کـرد و غلـه را آبيـاري     ابـراهيم کشـت مـي    2کرتو
لبيـک زدي و   ،چون يک کرتو پر گشت .کرد مي

 پشت). 62( نماز گذاردي
  رو). 142( کلاه دوشاخ
پرسـيد کـه اسـمعيل و    گله دوشیدن:  کله دوختن

هاجر کجااند؟ گفت: به کله دوخـتن بـه صـحرا    
  پشت). 51( شدند

ايشان به يک بار جمله پـيش  رها کردن:  گذاشتن
پدر شدند و آن خدمت و ادب که عادت ايشـان  

                                                   
را نیز به این معنـی   کرهو  کری، کَروها  . در فرهنگ1

تـار  «معنـی   / بـه kâriye/ کاريـه اند. در قم  ضبط کرده
  ).98ب، ص  1380رود (صادقی  کار می به» عنکبوت

، یعنی کرداست: مصغر  آمده کردوذیل  نامه لغتدر . 2
هـاي زمـین    هریـک از پـاره   کرت کوچک. و آن نـام 

مزروع است که با مرزي از قسمت دیگر جـدا کننـد   
بایـد کـه از کـردو بـاغ      سهولت آبیاري را: مساح می

بیرون نیاید تا برزیگر و معمار ارباب حاضـر نشـوند   
 ).108، ص تاريخ قم(

ــز را پشــت).  76( بــودي، گذاشــتند زليخــا عزي
  رو). 100( بگذاشت و دل به بندة خود داد

 150( وقتي سخن گفتي زبانش گران بودي: گران
  پشت).

  رو). 136پشت،  81پشت،  80( لاوه
  پشت). 113رو،  109پشت،  104( مالش

  پشت).  139خستگی ( ماندگی
  رو). 63( مانيد به مردم اين ولايت نمي: مانستن

چون دلش بگرفتي بـا او محـدثي   : کردن محدثی
  رو). 156( کردي
راوي گويد که يعقوب نامه نوشت و ايـن  : مستقیم

مستقيم است ازبراي آنکه او نامـه بعـد از فـراق    
  پشت). 123( يامين نوشت ابن

  پشت). 6( داشتن مسخرگی
  پشت). 45رو،  44مطهره ( مطاره
 سخن اين از: گفت روسياه فرعون :شکنجه ملامت

 ملامـت  ترا تا بفرمايم واگرنه کن توبه و بازگرد
 پـاي  و] دسـت : [گفـت  فرعونرو).  169( کنند
 أَنْـتَ  ما فَاقْضِ: گفتند. کنم دار بر و ببرم را شما

 که روايت است نيز و. بکن خواهي آنچه. قاض
 و بهشـت  تـا  برنگرفت سر نهادند سجده به سر

 ســر آنگــه. کردنــد عرضــه ايشــان بــر را دوزخ
 بـه  يعني. قاض أَنْتَ ما فَاقْضِ: گفتند و برآوردند
 ما به که نگر را لطف اين بازگشتيم تعاليخداي 

 ملامـت  ازيـن  را مـا  کرد خواهي آنچه بکن کرد
  رو). 167( نيست باکي

  پشت). 6گیري ( اندازه مهندسی
  رو). 147( نرمک

  پشت).  17( نشستگاه
  پشت). 167( نماز پیشین
  پشت). 161رو،  84( نماز خفتن
  پشت) 167( نماز دیگر
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يوسف پدر خود را در واقعه ديد کـه بـا او   : واقعه
  رو). 141( گفت: ... مي
  پشت). 19( العقیم وحل
  رو). 10( ها وحي الهام آمد به کوه: الهام وحی

  پشت). 34ستور ( وستور
  پشت). 147( هارسیدن
  رو). 46( هاکردن

  رو). 11هشتاد ( هشاد
  پشت). 17هشتصد ( هشصد
 121( ده درهم سياه فروختند او را به هفت: هفتده
  رو).
  رو).  141( هفده

پشـت،   132پشـت،   26رو،  18پشت،  2( هفصد
  رو). 165پشت،  158رو،  142

چيز است: اول آنکـه از   نشان محبت ده: هوبریده
مال جدا گردد، ... نهم در سر و علانيـه يکسـان   
باشد و پاک باشد، دهم از مردم هوبريده گـردد،  

  رو). 59( يازدهم با دوست آرميده گردد
پاره کرد  ابراهيم مرغان را بکشت و پاره: هوپریدن

[نسخه: و خود در ميان باستاد و ايشان را بخواند 
  پشت). 61( هوبپريدند بخواندد]

 83( دهـد  فعل تـرا يـاد مـي    ملک تعاليٰ: یاددادن
  پشت).

 اگر يـاري اخـواهي از مـن خـواه    : اخواهی یاري
  پشت). 118(

  منابع
  ، سمت، تهران.دستور تاريخي زبان فارسي)، 1377ابوالقاسمی، محسن (

، به التراجم في تفسير القرآن للاعاجم تاج)، 1375ـ1374اسفراینی، ابوالمظفر شاهفوربن طاهربن محمد (
  اکبر الهی خراسانی، علمی و فرهنگی ـ میراث مکتوب، تهران. اهتمام نجیب مایل هروي و علی

  )، به تصحیح ایرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.1343( اسکندرنامه
هـاي   ، صـفحه 4، شمارة نويسي فرهنگ، مجلۀ »القلوب انيسهاي زبانی  ویژگی«)، 1390لیرضا (امامی، ع

  .113ـ65
، به تصحیح ایـرج افشـار، دانشـگاه    الآداب اورادالاحباب و فصوص)، 1345باخرزي، ابوالمفاخر یحیی (

  تهران، تهران.
  ، قطره، تهران.مقدمات زبانشناسي)، 1382باقري، مهري (

  تهران.پژوه، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  به تصحیح محمدتقی دانش)، 1345( بحرالفوائد
زادة شـیرازي، قبلـه ـ میـراث      للـه ا یـة آ)، به تصـحیح مرتضـی   1375( بخشي از تفسيري کهن به پارسي

  مکتوب، تهران.
زاده،  ، بـه تصـحیح هـادي عـالم    المصـادر  تـاج )، 1366بن محمد المقرئ ( ابوجعفر احمدبن علیبیهقی، 

  مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران.
)، به تصحیح احمدعلی رجـایی،  1353( پلي ميان شعر هجائي و عروضي فارسي در قرون اول هجري

  بنیاد فرهنگ ایران، تهران.
  )، به تصحیح جلال متینی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.1357( پند پيران
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  الدین طهرانی، توس، تهران. جلال )، ترجمۀ حسن قمی، به تصحیح سید1313( تاريخ قم
  )، به تصحیح محمد روشن، سروش، تهران.1380(منسوب به بلعمی) ( نامة طبري تاريخ
 ـ ـ فرهنگی و زنجانی، علمی اخوان جلیل تصحیح )، به1375النجوم ( علم احکام الي المدخل ةترجم

  مکتوب، تهران. میراث
  علی رواقی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران. )، به کوشش1386 ( اي فارسي از قرآن مجيد ترجمه

  )، به اهتمام حبیب یغمایی، دانشگاه تهران، تهران.1344ـ1339( ترجمة تفسير طبري
 ])، به کوشش علی رواقی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.1355[=  2535( ترجمة قرآن موزة پارس

محمدجعفر یاحقی، چاپ نخست،  )، به کوشش1364هجري) ( 556[ري] (نسخۀ مورخ  ترجمة قرآن
 مؤسسۀ فرهنگی شهید محمد رواقی، تهران.

  جوینی، دانشگاه تهران، تهران. لله)، به تصحیح عزیزا1385( البلاغه کتاب نهج
  )، به اهتمام یحیی مهدوي و مهدي بیانی، دانشگاه تهران، تهران.1338( هاي قرآن وقصه ترجمه

جعفر یـاحقی، بنیـاد   د])، بـه اهتمـام محم ـ  1355[=  2535( مجيد)اي از قرآن  تفسير شُنقُشي (= گزاره
 فرهنگ ایران، تهران.

 )، نسخۀ عکسی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.1344( تفسير قرآن پاک
 )، به اهتمام جلال متینی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.1349) (= تفسير کيمبريج( تفسير قرآن مجيد

 )، به تصحیح جلال متینی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.1352( تفسيري بر عشري از قرآن مجيد
  )، به کوشش غلامرضا مایل هروي، عکسی، کابل.1351( چند برگ تفسير قرآن عظيم

  )، به تصحیح حسین اسماعیلی، معین، تهران.1386(روایت اول، هفت سیر حاتم) ( نامه حاتم
، »هـاي فارسـي   شده از فرهنگ ت يک واژة فوتبررسي تحولا«)، 1387السادات ( سیدآقایی، اکرم حاجی

  .95ـ75هاي  ، صفحه2و  1، شمارة 13، سال نامة پارسیلۀ جم
، دورة معارف، مجلۀ »ترجمة تفسير طبریلزوم تصحیح مجدد «)، 1388السادات ( سیدآقایی، اکرم حاجی

  .138ـ109هاي  ، صفحه68وسوم، پیاپی  بیست
، ضـمیمۀ  »الانبیاي نیشابوري لزوم بازنگري در تصحیح قصص« )،1389السادات ( سیدآقایی، اکرم حاجی
 .آينة ميراثمجلۀ  21

، به کوشش محمدامین ریاحی، بنیـاد فرهنـگ   المعاملات مفتاح)، 1349حاسب طبري، محمدبن ایوب (
  ایران، تهران.

رایی، الق ، به تصحیح جعفر سلطانالجنان الجنان و جنات روضات)، 1344حافظ حسین کربلایی تبریزي (
  بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.

، هـاي ايرانـي نـو    هـا و گـويش   ـ موضوعي زبـان ـفرهنگ تطبيقي )، 1389دوست، محمدحسن ( حسن
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران.

، 41، جلد هاي خطي کتابخانة مجلس شوراي اسلامي فهرست نسخه)، 1389حسینی اشکوري، صادق (
  سناد مجلس شوراي اسلامی، تهران.کتابخانه، موزه و مرکز ا
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  (فونتیک)، آگه، تهران. آواشناسي)، 1378محمد ( شناس، علی حق
  ، به اهتمام محمد معین، امیرکبیر، تهران.برهان قاطع )،1376خلف تبریزي، محمدحسین (

  ، به کوشش حبیب یغمایی، تهران.الانبيا قصص)، 1340بن منصور ( خلف نیشابوري، ابواسحق ابراهیم
  .محفوظ درکتابخانۀ مجلس شوراي ملیّ 14697، نسخۀ شمارة الانبيا قصص

  )، به تصحیح ایرج افشار، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.1346( خوابگزاري
  ، چاپ دوم از دورة جدید، دانشگاه تهران، تهران.نامه لغت)، 1377و همکاران ( اکبر دهخدا، علی

)، تفسير ابوالفتوح(مشهور به  تفسيرالقرآن الجنان في ان و روحالجِن روضبه بعد)  1365رازي، ابوالفتوح (
 به کوشش محمدجعفر یاحقی و محمدمهدي ناصح، مشهد، آستان قدس رضوي.

  ، به اهتمام تقی بینش، نشر البرز، تهران.کتاب المصادر)، 1374بن احمد ( حسین للهزوزنی، ابوعبدا
  ، خوارزمی، تهران.، به کوشش غلامحسین یوسفیگلستان)، 1381سعدي (

اکبـر سـعیدي سـیرجانی،     ، بـه تصـحیح علـی   تفسير سورآبادي)، 1381ـ1380سورآبادي، ابوبکر عتیق (
  فرهنگ نشر نو، تهران.

  پژوه، دانشگاه تهران، تهران. )، به کوشش محمدتقی دانش1349( الاخبار شهابشرح فارسی 
، شمارة 14، سال راهنماي کتاب، »صرمصدر و اسم مصدر در فارسی معا«)، 1350اشرف ( صادقی، علی

  .313ـ306هاي  ، صفحه6و  5، 4
، فرهنگستان زبان و ادب فارسی با همکاري هاي ايراني نگاهي به گويشنامه)، 1379اشرف ( صادقی، علی

  مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
  ، سخن، تهران.مسائل تاريخي زبان فارسيالف)،  1380اشرف ( صادقی، علی
  ، باورداران، تهران.فارسي قميب)،  1380اشرف ( صادقی، علی
مجلـة  ، »هاي مرکـزي  شناسی ایران بر اساس متون فارسی: گویش گویش«)، 1381اشرف ( صادقی، علی
  ..8ـ2هاي  ، صفحه1سال هفدهم، شمارة  زبانشناسي،
هاي  ، صفحه1شمارة  ،18، سال زبانشناسي ، مجلۀ»دربارة گویش لارستانی«)، 1382اشرف ( صادقی، علی

  .137ـ120
بعد از » ن«دو تحول آوایی در زبان فارسی (حذف و اضافه شدن صامت «)، 1383اشرف ( صادقی، علی

  .9ـ1هاي  ، صفحه2، شمارة 19، سال مجلة زبانشناسي، »هاي بلند) مصوت
» ر«صـامت  يک تحول آوايي ديگر زبان فارسي: فرايند افزوده شدن «الف)،  1384اشرف ( صادقی، علی

  .16ـ1هاي  ، صفحه1، شمارة 20، سال زبانشناسي، مجلۀ »به بعضي از کلمات
  .63ـ52هاي  ، صفحه110، شمارة نشر دانش، »الملوکتحفةتدقیقی در «ب)،  1384اشرف ( صادقی، علی
شده در  ، چاپ»مصحح مرحوم یغمایی تفسير طبرینکاتی درباب ترجمۀ «)، 1385اشرف ( صادقی، علی

  ، تدوین سیدعلی آل داود، تهران، میراث مکتوب.حبيب يغمايي نامة ارج
هـاي   هـا و گـويش   نامة زبان ويژه، »ابیات شیرازي سعدي در مثلثات«الف)،  1391اشرف ( صادقی، علی

  . 37ـ5هاي  ، صفحه1، دورة جدید، شمارة ايراني
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  .آينة ميراثمجلۀ  23، ضمیمۀ تحقيق در کتاب المصادر ابوبکر بستيب)،  1391اشرف ( صادقی، علی
هـا در فارسـی    هاي ناشناختۀ شناسه بعضی شکل«)، 1390سیدآقایی ( اشرف و اکرم حاجی صادقی، علی

  .57ـ3هاي  ، صفحه7، شمارة دستور، مجلۀ »قدیم
، »هاي نـادر جمـع در زبـان فارسـی     برخی نشانه«)، 1389سیدآقایی ( اشرف و اکرم حاجی صادقی، علی

  .76ـ54هاي  فحه، ص6، شمارة دستورمجلۀ 
، بـه تصـحیح حسـین اسـماعیلی، معـین ـ قطـره ـ        نامه ابومسلم)، 1380طرسوسی، ابوطاهر (منسوب) (

  شناسی فرانسه در ایران. انجمن ایران
  )، با نظارت محمدجعفر یاحقی، آستان قدس رضوي، مشهد.1377( فرهنگنامة قرآني

 )، به اهتمام علی رواقی، مؤسسۀ فرهنگی شهید محمد رواقی، تهران.1364( قرآن قدس
همکاري سیده زلیخـا   ، به اهتمام علی رواقی باالاصنافتکملة)، 1385بن محمدبن سعید ( علیکرمینی، 
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